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چيد سلام كردم و بعد به مادرم كه داشت ميز ناهار را مي
خستگي را بهانه كردم و با سرعت به اتاقم كه طبقـه بـالا     

چند لحظـه بـعـد      .  بود رفتم و خود را روي تخت انداختم
صداي پدر را شنيدم كه مادرم را مخاطـب قـرار داد و         

ترانه خـانـم     .  خسته نباشي خانم خونه.  سلام سيمين:  گفت
 يكي يه دونه بابا كجاست؟ هنوز سر كلاسه؟

سـلام  :  و مادر كه از صدايش معلوم بود خسته است گفت
ترانه شما هم برگشـتـه،   .  شما هم خسته نباشين.  آقاي مقدم

 .گفت خسته است و رفت استراحت كنه
 .و هر دو از طرز حرف زدنشان خنديدند

شناختم كـه بـر     هاي محكم پدرم را خوب ميصداي قدم
به طرف درب اتاقم آمد و مـرا      .  رفتها راه ميروي پله

 .صدا كرد
 .بفرماييد: از همانجا سلام كردم و گفتم

سلام دختر :  پدرم با آرامي درب اتاق را باز كرد و گفت
 كوچولو، به اين زودي خسته شدي؟ واسه ناهار نمياي؟

به چشمانش نگاه نكردم، مبادا از رازم سـر دربـيـاورد و        
 .ترسيدمهمه چيز همان شود كه مي

خـوام تـنـهـا       نه خسته نيستم ولي مي:  سلام كردم و گفتم
مـن حـالا     .  شه لطفا شما ناهارتون رو بـخـوريـن   مي.  باشم

 .گرسنه نيستم
بابا كه اين حالت من برايش تازگي داشت، گـمـان كـرد      

. كه با سيما دعوايم شده، به همين خاطر چيـزي نـگـفـت      
 .ام را بوسيد و اتاق را ترك كردگونه

اي بـه    چند لـحـظـه   .  خدا را شكر كردم كه چيزي نفهميد
اتفاقاتي كه افتاده بود فكر كردم و نفهميدم چـه مـوقـع      

گـيـج   .  وقتي بيدار شدم ديگر صبح شده بـود   .  خوابم برد
ساعت پنج صبـح بـود و بـا          .  به ساعت نگاه كردم.  بودم

 .چقدر زياد خوابيدم: تعجب زمزمه كردم
لرزه بر اندامـم  .  يك لحظه خاطرات ديروز به خاطرم آمد

خيال گرفتم و سعي كردم فـرامـوشـش      خود را بي.  افتاد
گيرم و همـه چـيـز را        عكس را مي:  با خودم گفتم.  كنم

با آوردن نام خـدا بـر لـب، احسـاس           .  كنمفراموش مي
بـعـد   .  وضو گرفتم و نمـازم را خـوانـدم       .  آرامش كردم

 .حاضر شدم و به سيما هم زنگ زدم تا بيدارشود
هـنـوز   .  كردم، به آشـپـزخـانـه رفـتـم        احساس ضعف مي

ام را خوردم و بـه راه        صبحانه.  هيچكس بيدار نشده بود
 .افتادم و سر كلاس رفتم

انگار كه اتفـاقـي نـيـفـتـاده         .  با سيما زياد صحبت نكردم
مـحـمـد    .  بعد از كلاس هم طبق معمول به خانه رفتم. است

با خـودم    .  انگار اصلا به دانشگاه نيامده بود.  را هم نديدم
 .شايد خجالت كشيده و از كره خود پشيمان است: گفتم

حوصـلـه هـم كـلام         .  چند روزي به همين منوال گذشت
-با همه به سردي برخورد مي.  شدن با هيچكس را نداشتم

 .كردم
[ 

-بـا بـي    .  باز هم صبح شده بود و وقت دانشـگـاه رفـتـن      
حوصلگي لباسهايم را پوشيدم و كمي به صورتم رسـيـدم   

 .و بدون صبحانه بيرون رفتم
صـداي بـوق     .   رفتمبي هيچ هدف هيجان انگيزي راه مي

اعـتـنـا    اول خواستـم بـي    .  اي نظرم را جلب كرددوچرخه
 .باشم، ولي بعد احساس كردم بايد اندكي صبر كنم

پسرك دوچرخه سوار كه حدود سيزده سـالـه بـود، بـه         
زنـم  خواهر من چرا هر چي بوق مـي   :  طرفم آمد و گفت

 فهمي؟نمي
 خواي؟حالا كه فهميدم چي مي: گفتم
يه آقـايـي بـهـم داد و             .  اين پاكت مال شماست:  گفت

اي داخـل پـاكـت        نامـه :  بعدم گفت.  خواست بدم به شما
 .فهمين از طرف كيههست كه اگه بخونين مي

 مطمئني واسه منه؟ اصلا كي بود؟: با تعجب گفتم
گفت داخـل نـامـه        .  خودشو معرفي نكرد:  پسرك گفت
 .نوشته كه كيه

نزديك يـك  .  با ترس از پسر تشكر كردم و به راه افتادم
پارك پاكت را از كيفم بيـرون آوردم و نـگـاهـي بـه              

-حالا مـي .  يك عكس از من و يك نامه. درونش انداختم
 .توانستم حدس بزنم كه اينها از طرف كيست

شروع كـردم    .  دادبوي عطر عجيبي مي.  نامه را باز كردم
 :به خواندن

 بسم االله الرحمن الرحيم
 .سلام

ام اگر خودم عكس شرمنده.  دونيد من كي هستمحتما مي
پيش خودم گفتم شايد بهتر بـاشـه     .  را به شما برنگردوندم

اگه اين طور باشه به نفع هـر    .  كه ديگه با شما روبرو نشم
 .دوي ماست

خواستم بگم كه من اون كسي كه دوسـتـتـون در نـظـر          
. داشت نيستم و قصد بـردن آبـروي كسـي رو نـدارم              

. خـوام مـعـذرت مـي     .  ناخودآگاه عكس شما را برداشتـم 
ام به حد كافي عقلـم مـؤاخـذه     .  ديگه لازم به تنبيه نيست

اگه منو ببخشيد ممنـون  .  خوامجداً از شما عذر مي.  كرده

شم و حاضرم هـر كـاري     مي
شما بخوايد انـجـام بـدم تـا         
خيالتـون از بـابـت عـكـس            

 .راحت بشه
محمد  -به اميد ديدار 

 كاوياني
ناخوداگاه لبخندي بـر لـبـم        

هماني شده بـود كـه     .  نشست
پـيـش   .  كـردم من فكـر مـي    

خودم گفتم شـايـد او هـم          
اش عاشق من باشد وبه خاطر همين هم هست كه آخر نامـه 

 .نوشته به اميد ديدار
. خيلي خوشحال شـدم   .  انگار امروز برايم خوش يمن بود

شدم عـذاب وجـدان       تا به امروز اگر گناهي مرتكب مي
گذاشت، اما اين راحتي وجدانم نشـان  اي راحتم نميلحظه

 .ترسيدمام، اما باز هم ميداد كه مرتكب گناهي نشدهمي
خبر بودم و تنها چـيـزي   اي كه پيش رويم بود بياز آينده

 دانستم اين بود كه اگر پدرم با آن تـعـصـبـاتـش          كه مي
ام و او برايم نامه نـوشـتـه،    فهميد كه عاشق پسري شدهمي

 .شدحتما برايم گران تمام مي
با خودم گفتم اگر اتفاقي افـتـاده     .  شدمداشتم ديوانه مي

خواستم سعي كنـم تـا     بود، حالا ديگر تمام شده، حال مي
 .محمد را فراموش كنم

وقتي رسيدم سيما .  بلند شدم و خود را به دانشگاه رساندم
تـازه  .  هاي بلند خود را بـه او رسـانـدم           با قدم.  را ديدم

گـويـا   .  هاي كلاس بيرون هستندمتوجه شدم كه همه بچه
 .استاد يكي از دروسمان نيامده بود

احساس خوشحالي زيادي كـردم، چـون امـروز چـهـار            
بـعـد از سـلام        .  ساعت با استاد مربوطه كلاس داشـتـيـم     

كوتاهي، سيما را كه با دوست جديدش الهام گرم گرفتـه  
ببخشيد الهام جان، من يه حـرف    :  بود صدا كردم و گفتم

 اشكالي نداره؟. مهم دارم و بايد با سيما صحبت كنيم
الهام كه انگار ناراحت شده بود بيني سربالايـش را بـيـن        
دستمال كاغذي گرفت و بعد موهايش را به كناري زد و   

رم، بعـد  باشه من مي.  مگه من مزاحمم؟ خوب آره:  گفت
 .بينمتونمي

سيما كه از برخورد الهام كـمـي   .  خداحافظي كرد و رفت
خـوب چـي     .  ايـه چه دختر افـاده :  دلخور شده بود گفت

خواي بگي؟ چيزي شده؟ مشكلي پيش اومده؟ نكـنـه   مي
 ادامه دارد....                                             مامانت اينا

آري ورق . خوردبرگ برگ تقويم روزگار به تندي ورق مي
بهانـه بـه    اما دل من بي. خورد تا به فصل زمستان رسيدمي

 .تپددنبال فصل بهار مي
دانم چرا هر وقت بـه    خواهد ندايي به دلم دهد، نميآيا مي

 .كنم حال و هواي عجيبي دارماين روزها سفر مي
افتم كه زماني فصل بهار برايم خزان بـود،    ياد روزهايي مي

ي روزهاي سال كـه احـساس تنهـايي ويرانگـر اميـدها و              نه اين فصل بلكه همه
هاي منتظرم هر لحظه و در هر حـال بـه سـمت          روزهايي كه چشم.  آرزوهايم بود

 .شدآسمان خيره مي
خورد، شايد خداوند حال و      هاي مقدس گره ميهايي كه در لابلاي ضريحو دست

ام به روي اين زمين سوت  اي براي روزهاي تنهاييكرد و فرشتههوايم را درك مي
آري بهار شد و گذشت آن زمان تنهايي، تقويم برايم روزهـاي       .  فرستادو كور مي

ماه عشق من در تقويم زندگي، دومين ماه سال بود كه ايـن  .  شادي را نمايان كرد
دختري پا به اين دنيايي كه روزهايش برايم تكراري بـود     .  دنيا برايم گلستان شد

ــت ــاعت          .  گذاش ــتي س ــد ح ــه بع ــه      از آن روز ب ــرايم ثاني ــدنش ب ــا دي  اي ه
 .گذردمي

اش هاي كودكانـه  ها و گريهخنده.  شودام ميي زندگيلبخندش اميدي براي ادامه
 .نوازدام را ميآهنگ شادي و غم زندگي

هاي تو را اي غزل، نتوان توصيف كرد، چرا كه اين تكه كاغـذ، جوابگـوي    مهرباني
اين همه مهرباني نخواهد بود و در آخر، خواهرت هم چيزي ندارد كـه تقديمـت         

 :كند، جز اينكه بگويد
 »ام، تولدت مباركاي نوازشگر روزهاي تنهايي«
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 تولدت مبارك
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 دور ماندنت را
 با لبانم

 گريستم      
 اتسايه
 مدام

 كندريزش مي
 !هابر فاصله           

 )هاي آويزانبرگرفته از كتاب سايه(
 

 اتصداي گره خورده
 .ام كشاندبه گذشته

 خواستم رها شوممي
 اما                        

 ها گرد من تحريرِ ديواري شدندگره
 و صدايم را نشنيد

 .هيچكس                   
 )برگرفته از كتاب ردپاي معكوس(

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 تقديم به كسي كه يادش متعلق به هفته و ماه نيست،    
 ها از آن اوستبلكه تمام لحظه

 يهترين معلم دنيا
 زادهمرضيه قرباني ����

 .اي گل زيبايم

اي است كه تو به ما ياد دادي كه مهرباني، همچون غنچه

شـود و    ها نفوذ كند، شكفته  و خنـدان مـي    اگر در قلب

 .ناداني همچون خاريست كه گريبان ما را خواهد گرفت

ام، نام تو در تك تـك صـفـحـات       هاي زندگيدر كتاب

نام تو هميشه روشـنـي بـخـش       .  خاطرم حك شده است

ها و وجودت بـا    ها، مقامت والاترين مقامروزها و خاطره

 .ترين هداياستارزش

داني، راز دل كساني كـه    ها را ميفقط تويي كه راز دل

 .در مقابل چشمان زيبايت حقيرند

دهـد و    صداي دلنشينت روح و جسمم را آرامـش مـي    

 .لبخندهاي زيبايت، به من پر و بال پرواز كردن

هاي چـنـديـن    معلم نازنينم، چيزي ندارم كه لايق محبت

توانم به تو هـديـه     فقط تنها چيزي كه مي.  ات باشدساله

اي گـل رؤيـايـي، روزت          «:  دهم اين است كه بگويم

 »مبارك

    معلّم، نامي كه ماندگار استمعلّم، نامي كه ماندگار استمعلّم، نامي كه ماندگار استمعلّم، نامي كه ماندگار است
 مريم حقدوست  ����

هـاي  هاي لرزان و چشـم     در آن هنگام كه با گام

گريان پا به عرصه دانش گذاشـتـم، دسـتـانـي        

مهربان مرا نوازش كرد و براي من با  لبـخـنـدي    

زيبا، مدرسه را خانه دوم ساخت، قلم به دستـان  

لرزان من داد تا با هم بودن را به شادي تجـربـه   

 ...كنيم و اما امروز

ام بخوانم و بنويسم زندگي را با خوبيهايش آموخته

ها را تفريق كنم تا بدين گونه ايام را جمع و بدهي

 .بگذرانم

زنم كه زندگـي را    به دستان مهربانت بوسه مي

گـويـم   با تمامي وجود مي.  چه زيبا به من آموختي

هايت آموزگار عزيز تو را دوست دارم و مهرباني

 تـو را    .  مـانـد  هميشه در ذهنم به يادگـار مـي    

 .ستايممي


